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The Little Black Fish  
By: Samad Behrangi, 
1968 

Translated to English by: 
Eric Hooglund,  1976 

 

It was the longest night 
of winter. At the bottom 
of the sea an old fish 
gathered together 
12,000 of her children 
and grandchildren and 

began to tell them this story:  
Once upon a time a little black fish lived with 
her mother in a small pool on the side of a 
mountain. Their home was below a black, moss-
covered rock, under which they both slept at 
night. Little black fish longed to see the 
moonlight in her home but it never happened.  

From early in the morning until the sun set, 
Little black fish swan around the pool with her 
mother. Sometimes they swam with other fish 
and played hide and seek in and out of small 
crevices. Little black fish was an only child; for 
of the 10,000 eggs which the mother had laid, 
only she had survived.  

For several days the little fish had been deep in 
thought and had talked very little. She swam 
slowly behind her mother around the pond and 
did not play with the other fish. Her mother 
thought her child was sick and would soon be 
well. In fact, the black fish's sickness was really 
something else!  

Early one morning before the sun had risen, the 
little fish woke her mother and said  

"Mother, I want to talk to you."  

Half-asleep, the mother responded  

"Child, this isn't the time to talk. Save your 
words for later. Go swimming?"  

"No, Mother! I can't go swimming anymore. I 
must leave here."  

"Do you really have to leave?"  

"Yes, Mother, I must go."  

  ماهی سیاه کوچولو
 صمد بهرنگی: نوشته

 

ته دریا . شب چله بود
ماهی پیر دوازده هزار تا از 
بچه ها و نوه هایش را دور 
خودش جمع کرده بود و 

  :برای آنها قصه می گفت

یک ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در . یکی بود یکی نبود
گی کوه این جویبار از دیواره های سن.جویباری زندگی می کرد

خانه ی ماهی کوچولو و .بیرون می زد و در ته دره روان می شد
شب ها ، . مادرش پشت سنگ سیاهی بود؛ زیر سقفی از خزه

ماهی کوچولو حسرت به دلش . دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند
مانده بود که یک دفعه هم که شده، مهتاب را توی خانه شان 

  !ببیند

ال همدیگر می افتادند و گاهی هم مادر و بچه ، صبح تا شام دنب
قاطی ماهی های دیگر می شدند و تند تند ، توی یک تکه جا ، 

 چون از ده -این بچه یکی یک دانه بود . می رفتند وبر می گشتند
 تنها همین یک بچه سالم در -هزار تخمی که مادر گذاشته بود 

  .آمده بود

 کم حرف می چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی
با تنبلی و بی میلی از این طرف به آن طرف می رفت و بر می . زد

مادر خیال . گشت و بیشتر وقت ها هم از مادرش عقب می افتاد
میکرد بچه اش کسالتی دارد که به زودی برطرف خواهد شد ، اما 

  !نگو که درد ماهی سیاه از چیز دیگری است

وچولو مادرش را بیدار یک روز صبح زود، آفتاب نزده ، ماهی ک
  :کرد و گفت

  ".مادر، می خواهم با تو چند کلمه یی حرف بزنم"

!  بچه جون ، حالا هم وقت گیر آوردی":مادر خواب آلود گفت
  "حرفت را بگذار برای بعد ، بهتر نیست برویم گردش؟

.  نه مادر ، من دیگر نمی توانم گردش کنم":ماهی کوچولو گفت
  ".باید از اینجا بروم

                              " حتما باید بروی؟":مادرش گفت 
  ". آره مادر باید بروم": ماهی کوچولو گفت 
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"Just a minute! Where do you want to go at this 
hour of the morning?"  

"I want to go see where the stream ends. You 
know, Mother, I've been wondering where the 
end of the stream is... I haven't been able to 
think about anything else. I didn't sleep a wink 
all night. At last, I decided to go and find where 
the stream ends. I want to know what's 
happening in other places."  

The mother laughed - "When I was a child, I 
used to think a lot like that. But, my dear, a 
stream has no beginning and no end. That's the 
way it is. The stream just flows and never goes 
anywhere."  

"But mother dear, isn't it true that everything 
comes to an end ? Nights end, days end, weeks, 
months, years..."  

"Forget this pretentious talk," interrupted the 
mother - "Let's go swimming. Now is the time 
to swim, not talk. "  

"No, Mother, I'm 
tired of this 
swimming, I want 
to set out and see 
what's happening 
elsewhere. Maybe 
you think 
someone taught 
me these ideas but 

believe me, I've had these thoughts for a long 
time. Of course, I've learned many things here 
and there. For instance, I know that when most 
fish get old, they complain about everything. I 
want to know if life is simply for circling 
around in a small place until you become old 
and nothing else, or is there another way to live 
in the world?"  

When the little fish finished the mother 
exclaimed - "My dear child, are you crazy? 
World! ... World! What is this other world! The 
world is right here where we are. Life is just as 
we have it..." 

Just then, a large fish approached their home 
and said: "Neighbor, what are you arguing about 
with your child? Aren't you planning to go 
swimming today?" 

 ” آخر، صبح به این زودی کجا می خواهی بروی؟”:مادرش گفت

 می خواهم بروم ببینم آخر جویبار ”:ماهی سیاه کوچولو گفت
می دانی مادر ، من ماه هاست تو این فکرم که آخر . کجاست

جویبار کجاست و هنوز که هنوز است ، نتوانسته ام چیزی سر در 
ته ام و همه اش فکر از دیشب تا حالا چشم به هم نگذاش. بیاورم

آخرش هم تصمیم گرفتم خودم بروم آخر جویبار را پیدا . کرده ام
 ”.دلم می خواهد بدانم جاهای دیگر چه خبرهایی هست. کنم

 من هم وقتی بچه بودم ، خیلی از این فکرها ”:مادر خندید و گفت
جویبار که اول و آخر ندارد ؛همین است که ! آخر جانم. می کردم

 ”.ر همیشه روان است و به هیچ جایی هم نمی رسدجویبا! هست

 آخر مادر جان ، مگر نه اینست که هر ”:ماهی سیاه کوچولو گفت
چیزی به آخر می رسد؟ شب به آخر می رسد ، روز به آخر می 

 “ ......رسد؛ هفته ، ماه ، سال

 این حرفهای گنده گنده را ”:مادرش میان حرفش دوید و گفت
حالا موقع گردش است نه این . ویم گردشبگذار کنار، پاشو بر

 ”!حرف ها

 نه مادر ، من دیگر از این گردش ها ”:ماهی سیاه کوچولو گفت
خسته شده ام ، می خواهم راه بیفتم و بروم ببینم جاهای دیگر 

ممکن است فکر کنی که یک کسی این . چه خبرهایی هست
ودم خیلی حرفها را به ماهی کوچولو یاد داده ، اما بدان که من خ

البته خیلی چیزها هم از این و آن یاد . وقت است در این فکرم
گرفته ام ؛ مثلا این را فهمیده ام که بیشتر ماهی ها، موقع پیری 

دایم . شکایت می کنند که زندگیشان را بیخودی تلف کرده اند
من می خواهم . ناله و نفرین می کنند و از همه چیز شکایت دارند

ی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا ، بدانم که ، راست
هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ ، یا اینکه طور 

 ”.....دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد؟

 

!  بچه جان”:وقتی حرف ماهی کوچولو تمام شد ، مادرش گفت
دنیا دیگر یعنی چه ؟ دنیا !.....دنیا!..... دنیا مگر به سرت زده ؟

زندگی هم همین است که ما  ین جاست که ما هستیم ،هم
 ”...داریم

 ”:در این وقت ، ماهی بزرگی به خانه ی آنها نزدیک شد و گفت
با بچه ات بگو مگو می کنی ، انگار امروز خیال  همسایه، سر چی

 ”گردش کردن ندارید؟
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Hearing her neighbor's voice, the mother came 
out of the house and said, "What's the world 
coming to! Now children even want to teach 
their mothers something! " 

How so?" asked the neighbor. " 

Listen to the places this half-pint wants to go!" 
replied the mother. "Saying over and over again 
I want to go see what's happening in the world. 
What pretentious talk!" 

"Little one," said the neighbor, "let's see. Since 
when have you become a scholar and 
philosopher and not told us?" 

"Madam," answered the little fish, "I don't know 
what you mean by 'scholar' and 'philosopher,' 
I've just gotten tired of these swims. I don't want 
to continue this boring stuff and be happy as a 
fool until one day I wake up and see that like all 
of you, I've become old, but still am as dumb as 
I am now." 

"Oh, what talk!" exclaimed the neighbor. 
"I never thought my only child would turn out 
this way," said the mother. "I don't know what 
evil person put my sweet baby up to this." 

"No one put me up to anything," said the little 
fish. "I have reason, and intelligence and 
understanding. I have eyes and I can see." 
"Sister," said the neighbor to the little fish's 
mother, "do you remember that twisted-up 
snail?" 

"Yes, you're right," said the mother. "He used 
to push himself on my baby. God knows what 
I would do to him!" 

"That's enough, Mother," said the little fish. 
"He was my friend." 

"Friendship between a fish and a snail," said the 
mother, "I've never heard of such a thing!" 

"And I've never heard of a fish and a snail being 
enemies," replied the little fish. "But you all 
drowned the poor fellow." 

"Let's not bring up the past," said the neighbor. 

"You brought up the subject yourself," said the 
little fish. 

 چه ”:مادر ماهی ، به صدای همسایه ، از خانه بیرون آمد و گفت 
حالا دیگر بچه ها می خواهند به ! یی شده سال و زمانه

 ”.مادرهاشان چیز یاد بدهند

  ” چطور مگر؟”:همسایه گفت 

!  ببین این نیم وجبی کجاها می خواهد برود”:مادر ماهی گفت
چه حرف ! خواهم بروم ببینم دنیا چه خبرست دایم میگوید می

 ”!ها ی گنده گنده یی

 کوچولو ، ببینم تو از کی تا حالا عالم و فیلسوف ”:همسایه گفت 
 ”شده ای و ما را خبر نکرده ای؟

 ”عالم و فیلسوف“م شما من نمی دان!  خانم”:ماهی کوچولو گفت 
من فقط از این گردش ها خسته شده ام و نمی . گویید به چه می

خسته کننده ادامه بدهم و الکی خوش  خواهم به این گردش های
شماها پیر شده ام و  باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثل

 ”.هنوز هم همان ماهی چشم و گوش بسته ام که بودم

 ”! چه حرف ها! ... وا ”:همسایه گفت

 من هیچ فکر نمی کردم بچه ی یکی یک دانه ام ”:مادرش گفت 
نمی دانم کدام بدجنسی زیر پای بچه ی . بیاید اینطوری از آب در

 ”!نازنینم نشسته

من خودم .  هیچ کس زیر پای من ننشسته”:ماهی کوچولو گفت
 ”.عقل و هوش دارم و می فهمم، چشم دارم و می بینم

 ”:ماهی کوچولو گفتهمسایه به مادر 
خواهر ، آن حلزون پیچ پیچیه یادت می 

 ”آید؟

 آره خوب گفتی ، زیاد پاپی ”:مادر گفت
بگویم خدا چکارش . بچه ام می شد

 ”!کند

 ”.او رفیق من بود!  بس کن مادر”:ماهی کوچولو گفت

 ”! رفاقت ماهی و حلزون ، دیگر نشنیده بودیم”:مادرش گفت

شمنی ماهی و حلزون نشنیده  من هم د”:ماهی کوچولو گفت
 ”.بودم، اما شماها سر آن بیچاره را زیر آب کردید

 ”. این حرف ها مال گذشته است”:همسایه گفت

 شما خودتان حرف گذشته را پیش ”:ماهی کوچولو گفت
 ”.کشیدید
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"It served him right to be killed," said the 
mother. "Have you forgotten the things he used 
to say everywhere he went?" 

"Then," said the little fish, "kill me too since I'm 
saying the very same things." 

To make a long story short, the arguing voices 
attracted the other fish. The little fish's words 
angered everyone. 

One of the old fish asked, "Did you think we'd 
pity you?" 
"That one just needs a little box on the ears," 
said another. 

"Go away," said the black fish's mother. "Don't 
you touch my child." 

Another of them said, "Madam, if you don't 
raise your child correctly, you must expect it to 
be punished." 

The neighbor said, "I'm ashamed to live next to 
you." 

Another said, "Let's do to the little fish what we 
did to the old snail before it gets into trouble." 

When they tried to grab the little black fish, her 
friends gathered around and took the fish away 
from the brawl. 

The black fish's mother beat her head and chest 
and cried, "Oh, my baby is leaving me. What 
am I going to do? What a curse has fallen upon 
me!" 

"Mother, don't cry for me. Cry for the old fish 
who stay behind." 

"Don't get smart, half-pint!" shouted one of the 
fish from afar. 

"If you go away and afterwards regret it, we 
won't let you come back," said a second. 

"These are useful fancies. Don't go," said a 
third. 

 حقش بود بکشیمش ، مگر یادت رفته اینجا و آنجا ”:مادرش گفت
 ”ف هایی می زد؟که می نشست چه حر

 پس مرا هم بکشید ، چون من هم همان ”:ماهی کوچولو گفت
 ”.حرف ها را می زنم

صدای بگو مگو ، ماهی های دیگر را هم به ! چه دردسرتان بدهم
. های ماهی کوچولو همه را عصبانی کرده بود حرف. آنجا کشاند

کرده ای به تو رحم هم می   خیال”:یکی از ماهی پیره ها گفت
 ”؟کنیم

 ”! فقط یک گوشمالی کوچولو می خواهد”:دیگری گفت

 ”!دست به بچه ام نزنید!  بروید کنار ”:مادر ماهی سیاه گفت

وقتی بچه ات را، آنطور که لازم !  خانم”:یکی دیگر از آنها گفت
 ”.است تربیت نمی کنی ، باید سزایش را هم ببینی

 من که خجالت می ”:همسایه گفت
زندگی کشم در همسایگی شما 

 ”.کنم

 تا کارش به جاهای ”:دیگری گفت
باریک نکشیده ، بفرستیمش پیش 

 ”.حلزون پیره

ماهی ها تا آمدند ماهی سیاه 
کوچولو را بگیرند ، دوستانش او را 

مادر ماهی سیاه توی سر و . و از معرکه بیرونش بردند دوره کردند
رد  وای ، بچه ام دا”:می کرد و می گفت سینه اش می زد و گریه

 ”به سرم بریزم؟ چکار کنم؟ چه خاکی. از دستم می رود

برای من گریه نکن ، به حال این پیر !  مادر”:ماهی کوچولو گفت
 ”.ماهی های درمانده گریه کن

 ”! توهین نکن ، نیم وجبی”:یکی از ماهی ها از دور داد کشید 
 اگر بروی و بعدش پشیمان بشوی ، دیگر راهت نمی ”:دومی گفت

 ”!دهیم

 ”! این ها هوس های دوره ی جوانی است، نرو”:سومی گفت
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"What's wrong with this place?" said a fourth. 

"There is no other world. The world is right 
here. Come back! Said a fifth. 

"If you turn reasonable and come back, then 
we'll believe you really are an intelligent fish," 
said a sixth. 

"Wait, we've gotten used to having you 
around..." said a seventh. 

The mother cried, "Have mercy on me. Don't 
go! Don't go!" 

The little fish didn't have anything more to say 
to them. Several friends of the same age 
accompanied the fish as far as the waterfall. As 
they parted, the fish said, "My friends, I hope to 
see you again. Don't forget me!" 

"How would it be possible to forget you?" asked 
the friends. "You've awakened us from a deep 
sleep. You've taught us many things that we had 
not even thought about before. We hope to see 
you again, learned and fearless friend." 

The little fish swam down the waterfall and fell 
into a pond full of water. At first the fish lost its 
balance but after a while began to swim and 
circled around the pond. The fish had never seen 
so much water collected in one place. 

Thousands of tadpoles were wriggling in the 
water. They laughed when they saw the little 
black fish, "What a funny shape! What kind of 
creature are you?" 

The fish looked them over thoroughly and said, 
"Please don't insult me. My name is Little Black 
Fish. Tell me your names so that we'll get 
acquainted. 

"We call one another tadpole," replied one of 
the tadpoles. 

"We come from nobility," said another. 

 

 ” مگر اینجا چه عیبی دارد؟”:چهارمی گفت

 دنیای دیگری در کار نیست ، دنیا همین جاست، ”:نجمی گفتپ
 ”!برگرد

 اگر سر عقل بیایی و برگردی ، آنوقت باورمان می ”:ششمی گفت
 ”.شود که راستی راستی ماهی فهمیده یی هستی

 ”..... آخر ما به دیدن تو عادت کرده ایم”:هفتمی گفت

 ”!نرو!..... به من رحم کن، نرو”:مادرش گفت

چند تا از دوستان هم . چولو دیگر با آن ها حرفی نداشتماهی کو
. را تا آبشار همراهی کردند و از آنجا برگشتند سن و سالش او

 دوستان ، به امید ”:جدا می شد گفت ماهی کوچولو وقتی از آنها
 ”.فراموشم نکنید! دیدار

 چطور میشود فراموشت کنیم ؟ تو ما را از ”:دوستانتش گفتند
بیدار کردی ، به ما چیزهایی یاد دادی که پیش  خواب خرگوشی
از این حتی 
فکرش را هم 

. بودیم نکرده
به امید دیدار ، 
دوست دانا و 

 ”!بی باک

ماهی کوچولو 
از آبشار پایین 
آمد و افتاد 

پایش را گم کرد ، اما بعد  اولش دست و. توی یک برکه ی پر آب
نوقت ندیده آ تا. شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن

 .بود که آنهمه آب ، یکجا جمع بشود

ماهی سیاه کوچولو .وول می خوردند  هزارها کفچه ماهی توی آب
تو ! ریختش را باش ”:را که دیدند ، مسخره اش کردند و گفتند

 ”دیگر چه موجودی هستی؟

 خواهش میکنم توهین ”:ماهی ، خوب وراندازشان کرد و گفت 
شما هم اسمتان را . وچولو استسیاه ک اسم من ماهی. نکنید

 ”.بگویید تا با هم آشنا بشویم

 ما همدیگر را کفچه ماهی صدا می ”:یکی از کفچه ماهی ها گفت
 ”.کنیم

 ”. دارای اصل و نسب”:دیگری گفت
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"You can't find anyone prettier than us in the 
whole world," said another. 

"We aren't shapeless and ugly-faced like you," 
said another one. 

The fish said, "I never imagined you would be 
so conceited. That's all right. I'll forgive you 
since you're speaking out of ignorance." 

In one voice the tadpoles demanded, "Are you 
saying we're stupid?" 

"If you weren't ignorant," replied the fish, 
"you'd know that there are many others in the 
world who are pleased with their appearances. 
You don't even have names of your own." 

The tadpoles became very angry. But since they 
knew the little fish spoke truthfully, they 
changed their tone and said, "really, you're 
wasting words! We swim around the world 
every day from morning till evening, but except 
for ourselves and our father and mother, we see 
no one. Of course, there are tiny worms, but 
they don't count." 

"You can't even leave the pond," said the fish. 
"How can you talk about traveling around the 
world?" 

"What! Do you think there's a world other than 
the pond?" exclaimed the tadpoles. 
"At least," responded the fish, "you must 
wonder where this water comes from and what 
things are outside of it." 

"Outside the water!" exclaimed the tadpoles, 
"Where is that? We're never seen outside of the 
water! Haha... Haha ...You're crazy!" 

Little Black Fish also started to laugh. The fish 
thought it would be better to leave the tadpoles 
to themselves and go away, but then changed its 
mind and decided to speak to their mother. 

"Where is your mother?" asked the fish. 

 

 ”. از ما خوشگل تر، تو دنیا پیدا نمی شود”:دیگری گفت

 ”. مثل تو بی ریخت و بد قیافه نیستیم”:دیگری گفت

 من هیچ خیال نمی کردم شما اینقدر خودپسند ”:ماهی گفت
باشد، من شما را می بخشم ، چون این حرفها را از روی . باشید

 ”.نادانی می زنید

 ”ا نادانیم؟ یعنی م”:کفچه ماهی ها یکصدا گفتند

 اگر نادان نبودید ، می دانستید در دنیا خیلی های “: ماهی گفت
هستند که ریختشان برای خودشان خیلی هم خوشایند  دیگر هم

 ”.خودتان نیست شما حتی اسمتان هم مال! است

کفچه ماهی ها خیلی عصبانی شدند ، اما چون دیدند ماهی 
 :دند و گفتندکوچولو راست می گوید ، از در دیگری در آم

ما هر روز ، از صبح تا شام .اصلا تو بیخود به در و دیوار می زنی  “
می گردیم ، اما غیر از خودمان و پدر و مادرمان ، هیچکس  دنیا را

کرم های ریزه که آنها هم به حساب نمی  را نمی بینیم ، مگر
 ”!آیند

 ”:ماهی گفت
شما که نمی 
توانید از برکه 
بیرون بروید ، 

ازدنیا چطور 
گردی دم می 

 ”زنید؟

 مگر غیر از برکه ، دنیای دیگری هم ”:کفچه ماهی ها گفتند
 ”داریم؟

 دست کم باید فکر کنید که این آب از کجا به اینجا ”:ماهی گفت
 ”.می ریزد و خارج از آب چه چیزهایی هست

 خارج از آبّ دیگر کجاست؟ ما که هرگز ”:کفچه ماهی ها گفتند
 ”!به سرت زده بابا.... هاها...هاها! ده ایمخارج از آب را ندی

 
فکر کرد که بهتر است . ماهی سیاه کوچولو هم خنده اش گرفت

بعد فکر کرد . به حال خودشان بگذارد و برود کفچه ماهی ها را
 حالا ”:یی حرف بزند ، پرسید بهترست با مادرشان هم دو کلمه

 ”مادرتان کجاست؟
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Suddenly, the deep voice of a frog made the fish 
jump. The frog was sitting on a rock at the edge 
of the pond. She jumped into the water, came up 
to the fish and said:” I’m right here. What do 
you want?” 

"Hello, Great Lady," said the fish. 

The frog responded "Worthless creature, now is 
not the time to show off. You've found some 
children to listen to you and are talking 
pretentiously. I've lived long enough to know 
that the world is this pond. Mind your own 
business and don't lead my children astray." 

"If you lived a hundred years," said the little 
fish, "you'd still be nothing more than an 
ignorant and helpless frog." 

The frog got angry and jumped at Little Black 
Fish. The fish flipped quickly and fled like 
lightening, stirring up sediment and worms at 
the bottom of the pond. 

The valley twisted and curved. The stream 
became deeper and wider. But if you looked 
down at the valley from the top of the 
mountains, the stream would seem like a white 
thread. In one place, a piece of large rock had 
broken off from the mountain, fallen to the 
bottom of the valley, and split the water into two 
branches. A large lizard the size of a hand, lay 
on her stomach on the rock. She was enjoying 
the sun's warmth and watching a large, round 
crab resting on the sand at the bottom or the 
water in a shallow place and eating a frog he 
had snared. 

The little fish suddenly saw the crab, became 
frightened, and greeted him from afar. The crab 
glanced sideways at the fish and said, 
"What a polite fish! Come closer, little one. 
Come on!" 

"I'm off to see the world," said the little fish, 
"and I never want to be caught by you, sir!" 

"Little fish, why you are so pessimistic and 
scared?" asked the crab. 

قورباغه لب برکه ،  .ناگهان صدای زیر قورباغه ای او را از جا پراند
جست زد توی آب و آمد پیش ماهی و . روی سنگی نشسته بود

 ” اینجام ، فرمایش؟ من”:گفت

 ”! سلام خانم بزرگ”:ماهی گفت

 حالا چه وقت خودنمائی است ، موجود بی اصل و ”:قورباغه گفت
آورده یی و داری حرف های گنده گنده می زنی ،  بچه گیر! نسب

. که بفهمم دنیا همین برکه است من دیگر آنقدرها عمر کرده ام
 ”.راه به در نبری زبهتر است بروی دنبال کارت و بچه های مرا ا

 صد تا از این عمرها هم که بکنی ، باز هم ”:ماهی کوچولو گفت
 ”.یک قورباغه ی نادان و درمانده بیشتر نیستی

ماهی . قورباغه عصبانی شد و جست زد طرف ماهی سیاه کوچولو
مثل برق در رفت و لای و لجن و کرم های ته  تکان تندی خورد و

 .برکه را به هم زد

جویبار هم آبش چند برابر شده بود ، اما . ز پیچ و خم بوددره پر ا
خواستی از بالای کوه ها ته دره را نگاه کنی ، جویبار را  اگر می

یک جا تخته سنگ بزرگی از کوه . دیدی مثل نخ سفیدی می
. را دو قسمت کرده بود جداشده بود و افتاده بود ته دره و آب

سنگ   ، شکمش را بهمارمولک درشتی ، به اندازه ی کف دست
از گرمی آفتاب لذت می برد و نگاه می کرد به . چسبانده بود

درشتی که نشسته بود روی شن های ته آب ،  خرچنگ گرد و
آنجا که عمق آب کمتر بود 

قورباغه یی را که  و داشت
 .شکار کرده بود ، می خورد

 ماهی کوچولو ناگهان 
به خرچنگ و  چشمش افتاد

. ی کرداز دور سلام. ترسید
 :خرچنگ چپ چپ به او نگاهی کرد و گفت

 ”!بیا جلو کوچولو ، بیا! چه ماهی با ادبی “

 من می روم دنیا را بگردم و هیچ هم نمی ”:ماهی کوچولو گفت
 ”.خواهم شکار جنابعالی بشوم

 ” تو چرا اینقدر بدبین و ترسویی ، ماهی کوچولو؟”:خرچنگ گفت
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"I'm neither pessimistic nor afraid," answered 
the fish. "I speak about everything I see and 
understand." 

"Well, then," said the crab, "Please tell me what 
you've seen and understood that makes you 
think I want to capture you?" 

"Don't try to trick me!" responded the fish. 

"Are you referring to the frog?" queried the 
crab. "How childish you are! I have a grudge 
against frogs; that's the reason I hunt them. Do 
you know, they think they're the only creatures 
in the world and that they're very lucky. I want 
to make them understand who is really master in 
the world! So you don't have to be afraid, my 
dear. Come here. Come on." 

As the crab talked, he was walking backwards 
towards the little fish. His gait was so funny that 
the fish couldn't help laughing and said, 
"Poor thing! You don't even know 
how to walk. How did you ever learn 
who runs the world?" 

The black fish drew back from the 
crab. A shadow fell upon the water 
and suddenly a heavy blow pushed the 
crab into the sand. The lizard laughed 
so hard at the crab's expression that 
she slipped and almost fell into the 
water. The crab couldn't get up. 

The little fish saw that a young 
shepherd was standing at the edge of 
the water watching the fish and the crab. A flock 
of sheep and goats came up to the water and 
thrust their mouths in. The valley filled with the 
sounds of "Meh Meh" and "Bah Bah." 

The little black fish waited until the sheep and 
goats had drunk their water and left, then called 
the lizard, "Dear lizard, I'm a little black fish 
who's going to search for the end of the stream. 
I think you're wise, so, I'd like to ask you 
something." 

"Ask anything you want." 

من هر چه را که چشمم . من نه بدبینم و نه ترسو “: ماهی گفت
 ”.می بیند و عقلم می گوید ، به زبان می آورم

 خوب ، بفرمایید ببینم چشم شما چه دید و ”:خرچنگ گفت
 خواهیم شما را شکار عقلتان چه گفت که خیال کردید ما می

 ”کنیم؟

 ”! دیگر خودت را به آن راه نزن”:ماهی گفت

 منظورت قورباغه است؟ تو هم که پاک بچه ”:خرچنگ گفت
. قورباغه ها لجم و برای همین شکارشان می کنم من با! شدی بابا

کنند تنها موجود دنیا هستند و  می دانی ، این ها خیال می
بفهمانم که دنیا  واهم بهشانخوشبخت هم هستند ، و من می خ

 ”! پس تو دیگر نترس جانم ، بیا جلو ، بیا! ً دست کیست واقعا

خرچنگ این حرف ها را گفت و پس پسکی راه افتاد طرف ماهی 
دار راه می رفت که ماهی ، بی اختیار خنده  آنقدر خنده. کوچولو

هنوز راه رفتن بلد نیستی ، از  تو که!  بیچاره”:اش گرفت و گفت
 ”کجا می دانی دنیا دست کیست؟

سایه یی بر . ماهی سیاه از خرچنگ فاصله گرفت
محکمی خرچنگ را  آب افتاد و ناگهان، ضربه ی

مارمولک از قیافه ی . توی شن ها فرو کرد
گرفت که لیز خورد و  خرچنگ چنان خنده اش

خرچنگ ، . نزدیک بود خودش هم بیفتد توی آب
 .بیرون بیاید دیگر نتوانست

ی کوچولو دید پسر بچه ی چوپانی لب آب ماه
یک گله . خرچنگ نگاه می کند ایستاده و به او و

در آب فرو  بز و گوسفند به آب نزدیک شدند و پوزه هایشان را
 .صدای مع مع و بع بع دره راپر کرده بود. کردند

ماهی سیاه کوچولو آنقدر صبر کرد تا بزها و گوسفندها آبشان را 
 :آنوقت ، مارمولک را صدا زد و گفت. خوردند و رفتند

من ماهی سیاه کوچولویی هستم که می روم آخر ! مارمولک جان“
فکر می کنم تو جانور عاقل و دانایی باشی ، . کنم  جویبار را پیدا

 ”.از تو بپرسم اینست که می خواهم چیزی

 ”. هر چه می خواهی بپرس”:مارمولک گفت



 9

"All along the way, they've been frightening me 
a great deal about the pelican, the swordfish and 
the heron. Do you know anything about them?" 

"The swordfish and the heron," said the lizard, 
"aren't found in this area, especially the 
swordfish who lives in the sea. But it's possible 
that the pelican is farther down. Be careful he 
doesn't trick you and catch you in his pouch." 

"What pouch?" 

"Under his throat," explained the lizard, "the 
pelican has a pouch which holds a lot of water. 
When the pelican's swimming, fish, without 
realizing it, sometimes enter his pouch 
and then go straight into his stomach. 
But if the pelican isn't hungry, he stores 
the fish in his pouch to eat later." 

"If a fish enters the pouch, is there any 
way of getting out?" asked the fish. 

"There's no way unless the fish rips open 
the pouch," answered the lizard. 

"I'm going to give you a dagger so that if 
you get caught by the pelican, you can 
do just that." 

Then the lizard crawled into a crack in the rock 
and returned wit a very sharp dagger. 

The little fish took the dagger and said, "Dear 
lizard, you are so kind! I don't know how to 
thank you." 

"It's not necessary to thank me, my dear. I have 
many of these daggers. When I have nothing to 
do, I sit down and make daggers from blades of 
grass and give them to smart fish like you." 

"What?" asked the fish, "Have other fish passed 
here before me?" 

"Many have passed by," the lizard replied. 
"They've formed themselves into a school and 
they give the fisherman a hard time." 

 در راه ، مرا خیلی از مرغ سقا و اره ماهی و پرنده ی ”:ماهی گفت
می ترساندند ، اگر تو چیزی درباره ی این ها می دانی ،  ماهیخوار
 ”.به من بگو

 اره ماهی و پرنده ی ماهیخوار، این طرف ها ”:مارمولک گفت
مخصوصاً اره ماهی که توی دریا زندگی می  پیداشان نمی شود ،

مبادا . ممکن است باشد ئک همین پایین ها هماما سقا. کند
 ”.فریبش را بخوری و توی کیسه اش بروی

 ” چه کیسه ای؟”:ماهی گفت 

 مرغ سقا زیر گردنش کیسه ای دارد که خیلی ”:مارمولک گفت
آب شنا می کند و  او در. آب می گیرد

گاهی ماهی ها ، ندانسته ، وارد کیسه ی 
ی یکراست می روند تو او می شوند و

البته اگر مرغ سقا گرسنه اش . شکمش
در همان کیسه  نباشد ، ماهی ها را

 ”.ذخیره می کند که بعد بخورد

 حالا اگر ماهی وارد کیسه ”:ماهی گفت
 ”شد ، دیگر راه بیرون آمدن ندارد؟

 هیچ راهی نیست ، مگر ”:مارمولک گفت
من خنجری به . اینکه کیسه را پاره کند

 ”. مرغ سقا شدی ، این کار را بکنیتو می دهم که اگر گرفتار

آنوقت، مارمولک توی شکاف سنگ خزید و با خنجر بسیار ریزی 
 .برگشت

تو خیلی !  مارمولک جان”:ماهی کوچولو خنجر را گرفت و گفت
 ”.من نمی دانم چطوری از تو تشکر کنم. مهربانی

من از این خنجرها !  تشکر لازم نیست جانم”:مارمولک گفت
بیکار می شوم ، می نشینم از تیغ گیاه ها  قتیو. خیلی دارم

 ”.دانایی مثل تو می دهم خنجر می سازم و به ماهی های

 ” مگر قبل از من هم ماهی یی از اینجا گذشته؟”:ماهی گفت

آن ها حالا دیگر برای !  خیلی ها گذشته اند”:مارمولک گفت
 ”.خودشان دسته ای شده اند و مرد ماهیگیر را به تنگ آورده اند
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"Excuse me for talking so much," said the black 
fish, "but if you don't think me meddlesome, tell 
me how they give the fisherman a hard time. 
" 

"Well," answered the lizard, "they stick 
together. Whenever the fisherman throws his 
net, they get inside, pull the net with them, and 
drag it to the bottom of the sea." 

The lizard placed her ear on the crack, listened 
and said, "I must excuse myself now. My 
children have awakened."  

The lizard went into the crack in the rock. The 
black fish had no choice but to set out again. 
But all the while there were many questions on 
the fish's mind. "Is it true that the stream flows 
to the sea? If only the pelican doesn't catch me! 
Is it true the swordfish enjoys killing and eating 
its own kind? Why is the heron our enemy?" 

The little fish continued swimming and 
thinking, in every stretch of the way the fish saw 
and learned new things. How the fish liked 
turning somersaults, tumbling down waterfalls, 
and swimming again. The fish felt the warmth 
of the sun and grew strong. At one place a deer 
was hastily drinking some water. The little fish 
greeted her. 

"Pretty deer, why are you in such a hurry?" 

"A hunter is following me," replied the deer. 
"I've been hit by a bullet. . . . right here!" 

The little fish didn't see the bullet hole, but from 
the deer's limping gait knew she was telling the 
truth. 

At one place   were napping in the sun's 
warmth. At another place the boisterous noise of 
partridges twisted through the valley. The 
fragrance of mountain grass floated through the 
air and mixed with the water. In the afternoon 
the fish reached a spot where the valley widened 
and the water passed through the center of a 
grove of trees. There was so much water that the 
little black fish had a really good time. 

اگر به . رف ، حرف می آورد می بخشی که ح”:ماهی سیاه گفت
حساب فضولی ام نگذاری ، بگو ببینم ماهیگیر را چطور به تنگ 

 ”آورده اند؟

 آخر نه که با همند ، همینکه ماهی گیر تور ”:مارمولک گفت
انداخت ، وارد تور می شوند و تور را با خودشان می کشند و می 

 ”.برند ته دریا

 گوش داد و مارمولک گوشش را گذاشت روی شکاف سنگ و
 ”. من دیگر مرخص می شوم ، بچه هایم بیدار شده اند“: گفت

اما . ماهی سیاه ناچار راه افتاد. مارمولک رفت توی شکاف سنگ
پشت سر سئوال بود که دایم از خودش می  همینطور سئوال

می ریزد؟ نکند که سقائک   ببینم ، راستی جویبار به دریا”:کرد
جنس  ره ماهی دلش می آید همزورش به من برسد؟ راستی ، ا

های خودش را بکشد و بخورد؟ پرنده ی ماهیخوار، دیگر چه 
 دارد؟ دشمنی با ما

در هر وجب . ماهی کوچولو، شنا کنان ، می رفت و فکر می کرد
حالا دیگر خوشش می . می دید و یاد می گرفت راه چیز تازه ای

گرمی .  کندپایین بیفتد و باز شنا آمد که معلق زنان از آبشارها
یک جا .گرفت آفتاب را بر پشت خود حس می کرد و قوت می

 :و گفت ماهی کوچولو سلام کرد. ب می خوردآهویی با عجله آ

  ”آهو خوشگله ، چه عجله ای داری؟“

 شکارچی دنبالم کرده ، یک گلوله هم بهم زده ، ”:آهو گفت
 ”.ایناهاش

ماهی کوچولو جای گلوله 
ن را ندید اما از لنگ لنگا

دویدن آهو فهمید که 
 .می گوید راست

یک جا لاک پشت ها در گرمای آفتاب چرت می زدند و جای 
عطرعلف های کوهی . کبک ها توی دره می پیچید دیگر قهقهه ی

بعد از ظهر به جایی  .شد در هوا موج می زد و قاطی آب می
 .رسید که دره پهن می شد و آب از وسط بیشه یی می گذشت

کیف می    شده بود که ماهی سیĤه ، راستی راستی،آب آنقدر زیĤد
 .کرد
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Later on the fish came upon a school of fish. 
The little fish had not seen any other fish since 
leaving home. Several tiny fish surrounded 
Little Black Fish and said, "You must be a 
stranger here!" 

"Yes," responded the black fish, "I'm a stranger. 
I've come from far away." 

"Where do you want to go?" asked the tiny fish. 

"I'm going to find the end of the stream," replied 
the black fish. 

"Which stream?" 

"This very stream we're swimming in," 
answered the black fish. 

"We call this a river," stated the tiny fish. 

The black fish didn't say anything. 

"Don't you know that the pelican lives along the 
way?" inquired one of the tiny fish. 

"Yes, I know," answered the black fish. 

"Do you know what a big wide pouch the 
pelican has?" asked another. 

"I know that too," replied the black fish. 

"In spite of all this, you still want to go?" 
exclaimed the tiny fish. 

"Yes," said the black fish, "whatever happens, I 
must go." 

Soon a rumor spread among all the fish that a 
little black fish had come from far away and 
wanted to find the end or the river. And the fish 
wasn't even afraid of the pelican! Several tiny 
fish were tempted to go with the black fish but 
didn't because they were afraid of the grown-
ups. Others said, "If there weren't a pelican, we 
would come with you. We're afraid of the 
pelican's pouch." 

از وقتی که از مادرش جدا . به ماهی های زیادی برخورد بعد هم
چند تا ماهی ریزه دورش را گرفتند و . بود شده بود ، ماهی ندیده

 ” مثل اینکه غریبه ای ، ها؟”:گفتند

 ”.از راه دوری می آیم. ام آره غریبه ”:ماهی سیاه گفت

 ” کجا می خواهی بروی؟”:ماهی ریزه ها گفتند

 ”. می روم آخر جویبار را پیدا کنم”:ماهی سیاه گفت

 ” کدام جویبار؟”:ماهی ریزه ها گفتند

 ”. همین جویباری که توی آن شنا می کنیم”:ماهی سیاه گفت

 ”. ما به این می گوییم رودخانه”:ماهی ریزه ها گفتند

 هیچ می ”:یکی از ماهی های ریزه گفت.  سیاه چیزی نگفتماهی
 ”دانی مرغ سقا نشسته سر راه ؟

 آره ، می ”:ماهی سیاه گفت
 ”.دانم

 این را هم می ”:یکی دیگر گفت
دانی که مرغ سقا چه کیسه ی 

 ”گل و گشادی دارد؟

 این را هم می ”:ماهی سیاه گفت
 ”.دانم

 ”هی بروی؟ با اینهمه باز می خوا”:ماهی ریزه گفت

  ”! آره ، هر طوری شده باید بروم”:ماهی سیاه گفت

ماهی سیاه کوچولویی از راه : به زودی میان ماهی ها چو افتاد که
آمده و می خواهد برود آخر رودخانه را پیدا کند و هیچ  های دور

چند تا از ماهی ریزه ها وسوسه ! ندارد ترسی هم از مرغ سقا
ترس بزرگترها صداشان در  د، اما ازشدند که با ماهی سیاه برون

تو می آمدیم ، ما   اگر مرغ سقا نبود ، با”:چند تا هم گفتند. نیامد
 ”.از کیسه ی مرغ سقا می ترسیم
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A village was on the edge of the river. Village 
women and girls were washing dishes and 
clothes in the river. The little fish listened to 
their chatter for a while and watched the 
children bathing, then set off. The fish went on 
and on and on, still farther on, until night fell, 
then lay down under a rock to sleep. 

The fish woke in the middle of the night and 
saw the moon shining into the water and 
lighting up everything. The little black fish liked 
the moon very much. On nights when the moon 
shone into the water, the fish longed to creep out 
from under the moss and speak with her. But 
Mother would always wake up, pull the fish 
under the moss, and make it go to sleep again. 

The little fish looked up at the moon and said 
"Hello, my lovely moon!" 

"Hello, Little Black Fish. What brings you 
here?" 

"I'm traveling around the world." 

"The world is very big," said the moon. "You 
can't travel everywhere." 

"That's okay," said the fish. "I'll go everywhere I 
can." 

"I'd like to stay with you till morning," said the 
moon, "but a big black cloud is coming toward 
me to block out my light." 

"Beautiful moon!  I like your light so much. I 
wish you'd always shine on me." 

"My dear fish, the truth is, I don't have any light 
of my own. The sun gives me light and I reflect 
it to the earth. Tell me, have you heard that 
humans want to fly up and land on me in a few 
years?" 

"That's impossible," exclaimed the fish. 

"It's a difficult task," said the moon, "but 
whatever they want, humans can. . . ." 

زنان و دختران ده توی رودخانه ظرف و . لب رودخانه دهی بود
ماهی کوچولو مدتی به هیاهوی آن ها گوش  .لباس می شستند

رفت و . تماشا کرد و راه افتاد داد و مدتی هم آب تنی بچه ها را
 .گرفت خوابید زیر سنگی. رفت و رفت، و باز هم رفت تا شب شد

ب افتاده و همه جا را نصف شب بیدار شد و دید ماه ، توی آ
. ماهی سیاه کوچولو ماه را خیلی دوست داشت .کرده است روشن

، ماهی دلش می خواست که  شب هایی که ماه توی آب می افتاد
بزند ، اما هر  از زیر خزه ها بیرون بخزد و چند کلمه یی با او حرف

دوباره  دفعه مادرش بیدار می شد و او را زیر خزه ها می کشید و
 .واباندمی خ

 ”! سلام ، ماه خوشگلم”:ماهی کوچولو پیش ماه رفت و گفت

 ”تو کجا اینجا کجا ؟!  سلام ، ماهی سیاه کوچولو”:ماه گفت

 ”. جهانگردی می کنم”:ماهی گفت

 جهان خیلی بزرگ ست ، تو نمی توانی همه جا را ”:ماه گفت
 ”.بگردی

 باشد ، هر جا که ”:ماهی گفت
 ”.توانستم ، می روم

 دلم می خواست تا ”:فتماه گ
اما ابر سیاه . صبح پیشت بمانم

 ”.بزرگی دارد می آید طرف من که جلو نورم را بگیرد

من نور تو را خیلی دوست دارم ، دلم !  ماه قشنگ”:ماهی گفت
 ”.می خواست همیشه روی من بتابد

خورشید به . راستش من خودم نور ندارم!  ماهی جان”:ماه گفت
راستی تو .  هم آن را به زمین می تابانم من من نور می دهد و

خواهند تا چند سال دیگر پرواز  هیچ شنیده یی که آدم ها می
 ”کنند بیایند روی من بنشینند؟

 ”. این غیر ممکن است”:ماهی گفت

  کار سختی است ، ولی آدم ها هر کار دلشان بخواهد”:ماه گفت
...” 
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The moon couldn't finish her sentence. The dark 
cloud approached and covered her face. 

The night became dark again, and the black fish 
was alone. The fish looked at the darkness in 
surprise and amazement for several seconds, 
then crept under a rock and fell asleep. 

The fish woke up early in the morning and saw 
overhead several tiny fish chattering. When they 
saw that the black fish was awake, they said in 
one voice, "Good morning!" 

The black fish recognized them right away and 
said, "Good morning! You followed me after 
all!" 

"Yes," answered one of the tiny fish, "but we're 
still afraid." 

"The thought of the pelican just won't go away," 
said another. 

"You worry too much," said the black fish. "One 
shouldn't worry all the time. Let's start out and 
our fears will vanish completely." 

But as they were about to set out, they felt the 
water all around them rise up and a lid was 
placed over them. It was dark everywhere and 
there was no way to escape. The black fish 
immediately realized that they had been caught 
in the pelican's pouch. 

 

"My friends," said the little black fish, "we've 
been caught in the pelican's pouch, but there's a 
chance to escape." 

All the tiny fish began to cry. On of them said, 
"There's no way to escape! It's your fault since 
you influenced us and led us astray." 

"Now he's going to swallow us all, and then 
we'll die," said another. 

ابر سیاه رسید و رویش را . ماه نتوانست حرفش را تمام کند
 دوباره تاریک شد  پوشاند و شب

تاریکی  چند دقیقه ، مات و متحیر ،. ماهی سیاه ، تک و تنها ماند
 .بعد زیر سنگی خزید و خوابید. را نگاه کرد

بالای سرش چند تا ماهی ریزه دید که با هم . صبح زود بیدار شد
 ”:تا دیدند ماهی سیاه بیدار شد ، یکصدا گفتند. دکردن پچ پچ می

 ” !صبح به خیر

 

بالاخره !  صبح به خیر”:ماهی سیاه زود آن ها را شناخت و گفت
 ”!دنبال من راه افتادید

 ”. آره ، اما هنوز ترسمان نریخته”:یکی از ماهی های ریزه گفت

 ” . فکر مرغ سقا راحتمان نمی گذارد”:یکی دیگر گفت

همه اش که نباید .  شما زیادی فکر می کنید”:اه گفتماهی سی
 ”.راه که بیفتیم ، ترسمان به کلّی می ریزد. فکر کرد

اما تا خواستند راه بیفتند ، دیدند که آب دور و برشان بالا آمد و 
روی سرشان گذاشته شد و همه جا تاریک شد و راه  سرپوشی

یسه ی مرغ فوری فهمید که در ک ماهی سیاه. گریزی هم نماند
 .سقا گیر افتاده اند

ما در کیسه ی مرغ سقا گیر !  دوستان”:ماهی سیاه کوچولو گفت
 ”.افتاده ایم ، اما راه فرار هم به کلیّ بسته نیست

 ما ”:ماهی ریزه ها شروع کردند به گریه و زاری ، یکیشان گفت
تقصیر توست که زیر پای ما نشستی و ما را . نداریم دیگر راه فرار

  ! ”از راه در بردی

 حالا همه ی ما را قورت می دهد و دیگر ”:یکی دیگر گفت
  ”!کارمان تمام است
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Suddenly the sound of frightening laughter 
twisted through the water. It was the pelican. He 
kept on laughing and said, "What tiny fish I've 
caught! Ha. Ha. Truly, my heart bleeds for you. 
I don't want to swallow you! Ha, Ha . . ." 

The tiny fish began pleading, "Your Excellency, 
Mr. Pelican! We've been hearing about you for a 
long time. If you'd be so kind as to open your 
distinguished beak a little so that we might go 
out, we'll always be grateful to you." 

"I don't want to swallow you right now," said 
the pelican. "I've some fish stored. Look below." 
Several large and tiny fish were scattered on the 
bottom of the pouch. 

"Your Excellency, Mr. Pelican!" cried the tiny 
fish, "we haven't done anything. We're innocent. 
This little black fish led us astray . . ." 

"Cowards!" exclaimed the little black fish, "are 
you crying like this because you think this 
dishonest bird is merciful?" 

"You don't know what you're saying," said the 
tiny fish. "Just wait and see . . . His Excellency, 
Mr. Pelican, will pardon us and swallow you!" 
"Of course I'll pardon you," said the pelican. 

"But on one condition." 

"Your condition, please, sir!" begged the tiny 
fish. "Strangle that meddlesome fish, and 
then you'll get your freedom." 

The little black fish moved aside and said 
to the tiny fish, "Don't agree! This 
deceitful bird wants to turn us against each 
other. I have a plan . . ." 

But the tiny fish were so intent on saving 
themselves that they couldn't think of anything 
else. They advanced towards the little black fish 
who was sitting near the back of the pouch and 
talking slowly. "Cowards! Whatever happens, 
you've been caught and don't have a way to 
escape. And you're not strong enough to hurt 
me." 

این مرغ سقا بود . ناگهان صدای قهقهه ی ترسناکی در آب پیچید
 چه ماهی ریزه هایی ”:می خندید و می گفت .که می خندید

هیچ ! که دلم برایتان می سوزد راستی... هاهاهاهاها ! گیرم آمده
 ”... هاهاهاهاها! دلم نمی آید قورتتان بدهم

!  حضرت آقای مرغ سقا”:ماهی ریزه ها به التماس افتادند و گفتند
شما را خیلی وقت پیش شنیده ایم و اگر لطف کنید ،  ما تعریف

باز کنید که ما بیرون برویم ، همیشه  منقار مبارک را یک کمی
 ”!دعاگوی وجود مبارک خواهیم بود

. بدهم من نمی خواهم همین حالا شما را قورت ”:مرغ سقا گفت
 ”.... ماهی ذخیره دارم ، آن پایین را نگاه کنید

ماهی های ریزه . چند تا ماهی گنده و ریزه ته کیسه ریخته بود 
ما که کاری نکرده ایم ، ما بی ! آقای مرغ سقا  حضرت”:گفتند
 ”... ما را از راه در برده این ماهی سیاه کوچولو. گناهیم

ه اید این مرغ حیله گر ، خیال کرد!  ترسوها ”:ماهی کوچولو گفت
 ”معدن بخشایش است که این طوری التماس می کنید؟

.  تو هیچ نمی فهمی چه داری می گوئی”:ماهی های ریزه گفتند
حضرت آقای مرغ سقا چطور ما را می بخشند و تو  حالا می بینی

 ”!را قورت می دهند

 ”. آره ، می بخشمتان ، اما به یک شرط”:مرغ سقا گفت

 ”! شرطتان را بفرمایید ، قربان”:ریزه گفتندماهی های 

 این ماهی فضول را خفه کنید ”:مرغ سقا گفت
 ”.تا آزادی تان را به دست بیاورید

ماهی سیاه کوچولو خودش را کنار کشید به 
این مرغ  ! قبول نکنید”:ماهی ریزه ها گفت

حیله گر می خواهد ما را به جان همدیگر 
 ”... من نقشه ای دارم. بیندازد

اما ماهی ریزه ها آنقدر در فکر رهائی خودشان بودند که فکر هیچ 
ماهی . نکردند و ریختند سر ماهی سیاه کوچولو چیز دیگر را

 ”:نشست و آهسته می گفت کوچولو به طرف کیسه عقب می
ندارید ، زورتان هم  ترسوها ،به هر حال گیر افتاده اید و راه فراری

 ”.به من نمی رسد
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"We must strangle you," said the tiny fish. 
"We want freedom!" 

"You've lost your senses," said the black fish.  

"Even if you strangle me, you won't escape. 
Don't fall for his tricks . . ." 

"You're talking like this just to save yourself," 
said the tiny fish. "Otherwise you wouldn't think 
of us at all." 

"Just listen," said the black fish, "and I'll 
explain. I'll pretend I'm dead. Then, we'll see 
whether or not the pelican will free you. If you 
don't agree to this, I'll kill all of you with this 
dagger or rip open the pouch and escape while 
you . . ." 

"Enough!" interrupted one of the fish. "I can't 
stand this talk. Oh, wee . . .oh, wee . . .oh wee . 
.." 

"Why did you ever bring along this crybaby?" 
demanded the black fish upon seeing him cry.  

Then the fish took out the dagger and held it in 
front of the tiny fish. Helpless, they agreed to 
the little fish's suggestion. They pretended to be 
fighting together. The black fish pretended to be 
dead.  

The others went forward and said, "Your 
Excellency, Mr. Pelican, we strangled the 
meddlesome black fish . . ." 

"Good work!" laughed the pelican. "Now, as a 
reward, I'm going to swallow all of you alive so 
that you can have a nice stroll in my stomach!" 

The tiny fish never had a chance. Quick as 
lightening they passed through the pelican's 
throat and were gone. But, at that very instant, 
the black fish drew the dagger, split open the 
wall of the pouch with one blow and fled. The 
pelican cried out in pain and smashed his head 
on the water but he couldn't follow after the 
little fish. 

 باید خفه ات کنیم ، ما آزادی می ”:ماهی های ریزه گفتند
 ”!خواهیم

اگر مرا خفه هم بکنید باز !  عقل از سرتان پریده”:ماهی سیاه گفت
 ”!هم راه فراری پیدا نمی کنید ، گولش را نخورید

 تو این حرف را برای این می زنی که جان ”:ماهی ریزه ها گفتند
 ”!اصلا فکر ما را نمی کنیخودت را نجات بدهی ، و گرنه ، 

من میان .  پس گوش کنید راهی نشانتان بدهم”:ماهی سیاه گفت
خود را به مردن می زنم؛ آنوقت ببینیم مرغ  ماهی های بیجان ،

، و اگر حرف مرا قبول نکنید ، با  سقا شما را رها خواهد کرد یا نه
 در پاره پاره می کنم و این خنجر همه تان را می کشم یا کیسه را

 ”... می روم و شما

من !  بس کن دیگر”:یکی از ماهی ها وسط حرفش دوید و داد زد
 ”... اوهو... اوهو ... اوهو ... تحمل این حرف ها را ندارم 

 این بچه ننه ی ناز نازی ”: او را که دید ، گفتی ماهی سیاه گریه
  ”را چرا دیگر همراه خودتان آوردید؟

آن . چشم ماهی های ریزه گرفتبعد خنجرش را در آورد و جلو 
دروغکی با هم زد . ماهی کوچولو را قبول کردند ها ناچار پیشنهاد

خود را به مردن زد و آن ها بالا  و خوردی کردند ، ماهی سیاه
 حضرت آقای ”:آمدند و گفتند
سیاه فضول را  مرغ سقا ، ماهی

  ”... خفه کردیم

 کار ”:مرغ سقا خندید و گفت
 به پاداش حالا. خوبی کردید

همین کار، همه تان را زنده زنده 
  ”!قورت می دهم که توی دلم یک گردش حسابی بکنید

به سرعت برق از گلوی . ماهی ریزه ها دیگر مجال پیدا نکردند
 .مرغ سقا رد شدند و کارشان ساخته شد

اما ماهی سیاه ، همان وقت ، خنجرش را کشید و به یک ضربت ، 
مرغ سقا از درد فریادی . و در رفترا شکافت  دیواره ی کیسه

اما نتوانست ماهی کوچولو را  کشید و سرش را به آب کوبید ،
  .دنبال کند
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The black fish went on and on and still farther 
on until it was noon. The river had passed 
through the mountains and valleys and now was 
flowing across a level plain. Several other 
smaller rivers had joined it from the right and 
the left, increasing its water greatly. The black 
fish was enjoying the immensity of the water. 

Soon the fish realized the water had no bottom. 
The fish swam this way and that way and didn't 
touch anywhere. There was so much water that 
the little fish got lost in it! No matter how far 
the fish swam, still the water was endless.  

Suddenly, the fish noticed a large, long creature 
charging forward like lightening. There was a 
two-edged sword in front of its mouth. 

The little fish thought, "The swordfish! He's 
going to cut me to pieces this very instant!" 

Quickly the fish jumped out of the way and 
swam to the surface.  

After a while the fish went under the water 
again to look for the bottom. On the way the 
fish met a school of fish-thousands and 
thousands of fish. 

"Friend," said the fish to one of them, "I'm a 
stranger. I've come from far away. Where is this 
place?" 

The fish called his friends and said, "Look! 
Another . . ." Then replied to the black fish, 
"Friend, welcome to the sea." 

Another said, "All rivers and streams flow here, 
except some which flow into swamps." 

"You can join our group anytime you wish," 
said one of the fish. 

The little black fish was happy to have reached 
the sea and said, "I'd like to travel around first, 
then I'll come join your group. I'd like to be with 
you the next time you pull down the fisherman's 
net." 

حالا دیگر .  ماهی سیاه رفت و رفت ، و باز هم رفت ، تا ظهر شد
تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می  کوه و دره

کوچک دیگر هم به آن  از راست و چپ چند رودخانه ی.شتگذ
فراوانی  ماهی سیاه از. پیوسته بود و آبش را چند برابر کرده بود

  .آب لذت می برد

آنور رفت ، به  اینور رفت ،. ناگهان به خود آمد و دید آب ته ندارد
 آنقدر آب بود که ماهی کوچولو تویش گم شده. جایی برنخورد

 دلش خواست شنا کرد و باز سرش به جائی هر طور که! بود
  .نخورد

حیوان دراز و بزرگ مثل برق به طرفش حمله  ناگهان دید یک
 .بود یک اره ی دو دم جلو دهنش. می کند

ماهی کوچولو فکر کرد همین حالاست که اره ماهی تکه تکه اش 
 .بکند

  .به خود جنبید و جا خالی کرد و آمد روی آب  زود

وسط راه . آب که ته دریا را ببیند دوباره رفت زیربعد از مدتی ، 
 !ماهی  هزارها هزار–به یک گله ماهی برخورد 

 رفیق ، من غریبه ام ، از راه های دور می آیم ”:از یکیشان پرسید
 ”اینجا کجاست؟ ،

بعد  "...یکی دیگر!  نگاه کنید”:ماهی ، دوستانش را صدا زد و گفت
  ”!دریا خوش آمدی رفیق ، به ”:به ماهی سیاه گفت

 همه ی رودخانه ها و جویبارها به ”:یکی دیگر از ماهی ها گفت
  ”.اینجا می ریزند ، البته بعضی از آن ها هم به باتلاق فرو می روند

داخل دسته   هر وقت دلت خواست ، می توانی”:یکی دیگر گفت
  ”.ی ما بشوی

هتر  ب”:گفت. ماهی سیاه کوچولو شاد بود که به دریا رسیده است
دلم . بزنم ، بعد بیایم داخل دسته ی شما بشوم است اول گشتی

ماهیگیر را در می برید ، من هم  می خواهد این دفعه که تور مرد
  ”.همراه شما باشم
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"You'll get your wish soon," answered one of 
the fish. "Now go explore. But if you swim to 
the surface, watch our for the heron who isn't 
afraid of anyone these days. She doesn't stop 
bothering us till she's caught four or five fish a 
day." 

The black fish then left the group of sea fish and 
began swimming. A little later the fish came to 
the surface of the sea. A warm sun was shining.  

The little black fish enjoyed feeling the sun's 
bright rays on its back. Calm and happy, the fish 
was swimming on the surface of the sea and 
thinking, "Death could come upon me very 
easily now. But as long as I'm able to live, I 
shouldn't go out to meet death. Of course, if 
someday I should be forced to face death-as I 
shall-it doesn't matter. What does matter is the 
influence that my life or death will have on the 
lives of others . . ." 

The little black fish wasn't able to pursue these 
thoughts. A heron dived down, swooped up the 
fish, and carried it off. Caught in the 
heron's long beak, the little fish 
kicked and waved but couldn't get 
free. The heron had grabbed the 
fish's waist so tightly that its life was 
ebbing away. After all, how long can 
a little fish stay alive out of water? 

"If only the heron would swallow me 
this very instant," thought the fish, 
"then the water and moisture inside 
her stomach would prevent my death 
at least for a few minutes." 

The fish addressed the heron with this thought 
in mind. "Why don't you swallow me alive? I'm 
one of those fish whose body becomes full of 
poison after death." 

The heron didn't reply. She thought, "Oh, a 
tricky one! What are you up to? You want to get 
me talking so you can escape!" 

Dry land was visible in the distance. It got 
closer and closer. 

 همین زودی ها به آرزویت می رسی، حالا ”:یکی از ماهی ها گفت
بزن ، اما اگر روی آب رفتی مواظب ماهیخوار باش  برو گشتت را

کس پروایی ندارد ، هر روز تا چهار  که این روزها دیگر از هیچ
  ”.نمی دارد  برپنج ماهی شکار نکند ، دست از سر ما

آنوقت ماهی سیاه از دسته ی ماهی های دریا جدا شد و خودش 
کمی بعد آمد به سطح دریا ، آفتاب گرم . پرداخت به شنا کردن

  .می تابید

گرمی سوزان آفتاب را در پشت خود حس می  ماهی سیاه کوچولو
سطح دریا شنا می کرد و به  آرام و خوش در. کرد و لذت می برد

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من  “ :تخودش می گف
. زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم بیاید ، اما من تا می توانم

 – که می شوم –روبرو شدم  البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ
اثری در  مهم نیست ، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه

 ”... زندگی دیگران داشته باشد

چولو نتوانست فکر و خیالش را بیشتر از این دنبال ماهی سیاه کو
ماهی کوچولو لای منقار . ماهیخوار آمد و او را برداشت و برد .کند

دست و پا می زد  دراز ماهیخوار
، اما نمی توانست خودش را 

 ماهیخوار کمرگاه او. نجات بدهد
را چنان سفت و سخت گرفته 
بود که داشت جانش در می 

کوچولو  هیآخر ، یک ما! رفت
چقدر می تواند بیرون از آب 

 زنده بماند؟

 

ماهی فکر کرد که کاش ماهیخوار همین حالا قورتش بدهد تا 
داخل شکم او، چند دقیقه ای جلو مرگش  دستکم آب و رطوبت

 چرا مرا زنده زنده قورت ”:گفت با این فکر به ماهیخوار. را بگیرد
مردن ، بدنشان  ازنمی دهی؟ من از آن ماهی هایی هستم که بعد 

  ”.پر از زهر می شود

چه کلکی تو !  آی حقه باز”:ماهیخوار چیزی نگفت ، فکر کرد
  ”کارت است؟ نکند می خواهی مرا به حرف بیاوری که در بروی؟

 .شد می نزدیکتر و نزدیکتر و بود شده نمایان دور از خشکی
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"I know you want to take me to your children," 
said the fish, "but by the time we reach land, I'll 
be dead, and my body will become a sack full of 
poison. Why don't you have pity for your 
children?" 

"Precaution is also a virtue!" thought the heron. 
"I can eat you myself and catch another fish for 
my children. . . but let's see . . . could this be a 
trick? No, you can't do anything." 

As the heron thought she noticed that the black 
fish's body was limp and motionless. "Does this 
mean you're dead," thought the heron. "Now I 
can't even eat you! I've ruined such a soft and 
delicate fish for no reason at all!" 

"Hey little one!" she called to the black fish. 
"Are you still half alive so that I can eat you?" 

But she didn't finish speaking because the 
moment she opened her beak, the black fish 
jumped and fell down. 

The heron realized how badly she'd been tricked 
and dived after the little black fish. The fish 
streaked through the air like lightening. The fish 
had lost its senses from thirst for sea water and 
thrust its dry mouth into the moist wind of the 
sea. 

But as soon as the fish splashed into the water 
and took a new breath, the heron caught up and 
this time swallowed the fish so fast that the fish 
didn't understand what had happened. 

The fish only sensed that everywhere was wet 
and dark. There was no way out. The sound of 
crying could be heard. 

When the fish's eyes had become accustomed to 
the dark, it saw a tiny fish crouched in a corner, 
crying. He wanted his mother. 

The black fish approached and said: 
"Little one! ... Get up! Think about what we 
should do. What are you crying for? Why do 
you want your mother?" 

 ”. اگر به خشکی برسیم دیگر کار تمام است”:ماهی سیاه فکر کرد
می دانم که می خواهی مرا برای بچه ات “ :این بود که گفت

مرده ام و بدنم کیسه ی پر  ببری، اما تا به خشکی برسیم، من
  ”چرا به بچه هات رحم نمی کنی؟. زهری شده

تو را خودم !  احتیاط هم خوب کاری ست”:خوار فکر کردماهی
اما ببینم ... هایم ماهی دیگری شکار می کنم  میخورم و برای بچه

  ”!هیچ کاری نمی توانی بکنی کلکی تو کار نباشد؟ نه ،... 

ماهیخوار در همین فکرها بود که دید بدن ماهی سیاه ، شل و 
 :با خودش فکر کرد. بیحرکت ماند

ماهی به . رده؟ حالا دیگر خودم هم نمی توانم او را بخورمیعنی مُ“
  ”!این نرم و نازکی را بیخود حرام کردم

هنوز !  آهای کوچولو”:این بود که ماهی سیاه را صدا زد که بگوید
  ”نیمه جانی داری که بتوانم بخورمت؟

چون همینکه منقارش را باز کرد . اما نتوانست حرفش را تمام کند
ماهیخوار دید بد جوری . جستی زد و پایین افتاد ، ماهی سیاه

ماهی مثل برق . ماهی سیاه کوچولو کلاه سرش رفته، افتاد دنبال
بیخود شده بود و  در هوا شیرجه می رفت، از اشتیاق آب دریا ،
  .دهن خشکش را به باد مرطوب دریا سپرده بود

آب و نفسی تازه کرد ، ماهیخوار مثل برق سر  اما تا رفت توی
ماهی را شکار کرد و قورت داد که  رسید و این بار چنان به سرعت

آمده، فقط حس می  ماهی تا مدتی نفهمید چه بلایی بر سرش
کرد که همه جا مرطوب و تاریک است و راهی نیست و صدای 

  .می آید گریه

 وقتی چشم هایش به تاریکی 
عادت کرد ، ماهی بسیار ریزه 

گوشه ای کز  یی را دید که
بود و گریه می کرد و کرده 

  .ننه اش را می خواست

شد و  ماهی سیاه نزدیک
پاشو درفکر ! کوچولو“ :گفت

  ”چاره یی باش ، گریه می کنی و ننه ات را می خواهی که چه؟
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"You there ... Who are you?" responded the tiny 
fish. "Can't you see? ... I'm ... dy...ing. O, me ... 
oh, my ...oh, oh ... mama ... I ... I can't come 
with you to pull the fisherman's net to the 
bottom of the sea any more ... oh, oh ... oh, oh!" 

"Enough, there!" said the little fish. "You'll 
disgrace all fish." 

After the tiny fish had controlled his crying, the 
little fish continued, "I want to kill the heron 
and find peace of mind to all fish. But first, I 
must send you outside so that you don't ruin 
everything." 

"You're dying yourself," replied the tiny fish. 
"How can you kill the heron?" 

The little fish showed the dagger. "From right 
inside here, I'm going to rip open her stomach. 
Now listen to what I say. I'm going to start 
tossing back and forth in order to tickle the 
heron. As soon as she opens her mouth and 
begins to laugh, you jump out." 

"Then what about you?" asked the tiny fish. 
"Don't worry about me. I'm not coming out until 
I've killed this good-for-nothing." 

The black fish stopped talking and began 
tossing back and forth and tickling the heron's 
stomach. The tiny fish was standing ready at the 
entrance of the heron's stomach. As soon as the 
heron opened her mouth and began to laugh, the 
tiny fish jumped out and fell into the water. But 
no matter how long he waited, there wasn't any 
sign of the black fish. 

Suddenly, he saw the heron twist and turn and 
cry out. Then she began to beat her wings and 
fell down. She splashed into the water. She beat 
her wings again, then all movement stopped. 
But there was no sign of Little Black Fish, and 
since that time, nothing has been heard. 

The old fish finished her tale and said to her 
12,000 children and grandchildren, "Now it's 
time to sleep, children. Go to bed." 

مگر نمی بینی دارم ... کی هستی؟ ...  تو دیگر ”:ماهی ریزه گفت
... من ... ننه ... اوهو ... اوهو .. اوهو ... می روم ؟ ... بین  دارم از... 

اوهو ... ر ماهیگیر را ته دریا ببرم نمی توانم با تو بیام تو من دیگر
  ”!اوهو... 

 بس کن بابا ، تو که آبروی هر چه ماهی ”:ماهی کوچولو گفت
  ”!است ، پاک بردی

 :وقتی ماهی ریزه جلو گریه اش را گرفت ، ماهی کوچولو گفت
من می خواهم ماهیخوار را بکشم و ماهی ها را آسوده کنم ، اما “

  ”.تم که رسوایی بار نیاوریقبلا باید تو را بیرون بفرس

 تو که داری خودت می میری ، چطوری می ”:ماهی ریزه گفت
  ”خواهی ماهیخوار را بکشی؟

 :ماهی کوچولو خنجرش را نشان داد و گفت
از همین تو ، شکمش را پاره می کنم، حالا گوش کن ببین چه  “

شروع می کنم به وول خوردن و اینور و آنور رفتن ،  من: می گویم
و همینکه دهانش باز شد و شروع   ماهیخوار قلقلکش بشودکه

  ”.کرد به قاه قاه خندیدن ، توبیرون بپر

 ” پس خودت چی؟”:ماهی ریزه گفت
من تا این بدجنس را نکشم ، .  فکر مرا نکن”:ماهی کوچولو گفت

  ”.بیرون نمی آیم

ماهی سیاه این را گفت و شروع کرد به وول خوردن و اینور و آنور 
ماهی ریزه دم در معده ی . ماهیخوار را قلقلک دادن و شکمرفتن 

تا ماهیخوار دهانش را باز کرد و . بود ماهیخوار حاضر ایستاده
ریزه از دهان ماهیخوار  شروع کرد به قاه قاه خندیدن ، ماهی

هر چه منتظر  بیرون پرید و در رفت و کمی بعد در آب افتاد ، اما
  .ماند از ماهی سیاه خبری نشد

و تاب می خورد و فریاد می  اگهان دید ماهیخوار همینطور پیچن
پایین آمدن و بعد  کشد ، تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و

افتاد ،  شلپی افتاد توی آب و باز دست و پا زد تا از جنب و جوش
اما از ماهی سیاه کوچولو هیچ خبری نشد و تا به حال هم هیچ 

  ...نشده خبری

 اش را تمام کرد و به دوازده هزار بچه و نوه اش ماهی پیر قصه
  ”. دیگر وقت خواب ست بچه ها ، بروید بخوابید”:گفت
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"Grandmother!" exclaimed the children and 
grand-children, "You didn't say what happened 
to that tiny fish." 

"We'll leave that for tomorrow night," said the 
old fish. "Now, it's time for bed. Goodnight." 

Eleven thousand, nine hundred and ninety-nine 
little fish said goodnight and went to sleep. The 
grandmother fell asleep too. But try as she 
might, a little red fish couldn't get to sleep. All 
night long she thought about the sea ...  
 

 

Reference: www.blackfish.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگفتی آن ماهی ریزه چطور !  مادربزرگ”:بچه ها و نوه ها گفتند
  ”.شد

حالا وقت خواب .  آن هم بماند برای فردا شب”:ماهی پیر گفت
  ”!ست ، شب به خیر

 گفتند و ”شب به خیر” نهصد و نود و نه ماهی کوچولویازده هزار و
مادربزرگ هم خوابش برد ، اما ماهی سرخ . خوابیدند رفتند

خوابش نبرد، شب تا صبح همه اش در  کوچولوئی هر چقدر کرد ،
  ....... فکر دریا بود

  46زمستان 

 

 ها دستنوشته وبلاگ :مجدد ويرايش

(www.dastneveshte-ha.blogspot.com) 

http://dastneveshte-ha.blogspot.com/
www.blackfish.org.uk

